
  
  فلسفه و منطق

هـا هـر يـك در علـوم گونـاگون و بـه        هاي مطرح شـده در سـاير گزينـه    ـ گزاره» 2«گزينه  -1
فلسـفي  » 2«كه محتـواي گزينـه    اليدر ح .هاي تجربي و علمي و .... قابل بررسي است روش

به اصـل  » 2«در گزينه  عقلي و استدلالي قابل بررسي است. ست و صرفاً با استفاده از روشا
. بنابراين صرفا توسط استدلال محض بررسـي  اي عقلي است اشاره شده است عليت كه قاعده

  )متوسط) (10ـ صفحه  چيستي فلسفهاول ـ  درس پايه يازدهم ـمحتشم) ( (نيك شود. مي

هـا وارد جهـان    شـود و آن  گشـوده نمـي  واقفان دروازه جهان برتر به روي  اصلاًـ » 3«گزينه  -2
  نادرست است.» 3«شوند؛ بنابراين گزينه  معقول نمي

  ) (آسان)6و  5ـ صفحه چيستي فلسفه اول ـ  درسپايه يازدهم ـ محتشم) ( (نيك

مند موجب ظهور  ت بشر براي پاسخ قانونصحيح است. تلاش و همي» د«ـ تنها عبارت » 2«گزينه - 3
ها در طول زندگي خود بـا   : همه انسان»الف«علت نادرستي عبارت  دانشي به نام فلسفه شده است.

  ها از انسان جدا نيستند. رو مي شوند، زيرا اين پرسش به هاي فلسفي رو پرسش

ايـن لغـت بـه    در آخرين مرحلـه تحـولات معنـايي واژه فلسـفه     »: ب«علت نادرستي عبارت 
  معناي دانش خاص به كار رفت.

برخــي از افــراد از آغــازين روزهــاي حيــات فكــري اهميــت  »: ج«علــت نادرســتي عبــارت 
  دريافتند نه از آغازين روزهاي حيات انسان. هاي فلسفي را پرسش

  )متوسط) (تركيبي ـ چيستي فلسفهپايه يازدهم ـ درس اول ـ محتشم) ( (نيك

متفاوت است. از جهت موضـوع   ها روش با ديگر دانش هت موضوع وـ فلسفه از ج» 4«گزينه  -4
كند و از جهـت روش   ترين موضوعات جهان و انسان بحث مي ترين و نهايي ه بنياديكه دربار

  به حل مسئله آن پرداخت.توان  هاي عقلي مي نيز صرفاً با توانايي عقل و استدلال

  ) (آسان)10تا 8ـ صفحه سفه چيستي فلپايه يازدهم ـ درس اول ـ محتشم) ( نيك(

باشد.  هاي فلسفه مي گردد كه از شاخه ـ مفهوم حكومت به فلسفه سياست باز مي» 1«گزينه  -5
شود. لـذا   شناسي به مفاهيم عميق و اصلي زيبايي شناختي مربوط مي (فلسفه مضاف) زيبايي

رسـي  آيـد. ماهيـت اعـداد در فلسـفه رياضـي بر      فلسفه مضاف و شاخه فلسفه به حساب مـي 
ترين مسئله در رياضيات است. علم هنر هم يك دانش خاص است زيـرا   شود. زيرا بنيادي مي

  .صحيح است» 1«به مسائل مربوط به حيطه هنر مي پردازد بنابراين گزينه 

  ) (دشوار)14و  13هاي فلسفه ـ صفحه  محتشم) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ريشه و شاخه (نيك

فهمـد همـان فهـم بـراي او در      تقد بودند كه هركس هر چه ميها مع ـ سوفيست» 2«گزينه -6
. (رد گزينـه  حكم حقيقت و واقعيت است، پس حقيقت امري نسـبي اسـت و مطلـق نيسـت    

همچنـين مطـابق بـا مـتن     ») 1«پذير است (رد گزينـه   و در هر فردي متفاوت و تغيير») 3«
ع نبـود و ايـن گـروه چـون     ها بيان واق ـ ها نه همه آن كتاب درسي دغدغه برخي از سوفيست

هـاي خـود از    دانسـتند از ايـن رو در اسـتدلال    ترين هـدف مـي   پيروزي بر رقيب خود را مهم
  »)4«كردند كه در ظاهر درست و در واقع غلط بود. (رد گزينه  فاده ميمغالطه است

  ) (دشوار)7ـ صفحه چيستي فلسفه پايه يازدهم ـ درس اول ـ محتشم) ( (نيك

شناسـي معتقـد بـه     سـينا در هسـتي   اي مانند افلاطـون، ارسـطو و ابـن    سفهـ فلا» 4«گزينه  -7
اند كـه كـاملاً مغـاير بـا      شناسي علاوه بر بدن روح را پذيرفته ماورالطبيعه هستند و در انسان

  باشد. اي همچون ماركس، هگل وكانت مي مكاتب فلسفي فلاسفه

  ) (متوسط)17ـ صفحه  فلسفههاي  ريشه و شاخهپايه يازدهم ـ درس دوم ـ محتشم) ( (نيك

شناسـي قـرار    شناسي درون وجود ـ فلسفه اولي همان وجودشناسي است. معرفت» 3«گزينه  -8
  مطلق است. ها عموم و خصوص گيرد. بنابراين نسبت بين آن مي

  ) (متوسط)13ـ صفحه  هاي فلسفه ريشه و شاخهمحتشم) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ  (نيك

وجود عين مفهوم ماهيت يـا جزئـي از آن بـود اثبـات وجـود هـيچ       ـ اگر مفهوم » 1«گزينه  -9
  وجود آن كافي بود. اشت و تصور هر ماهيتي براي اثباتماهيتي به دليل نياز ند

كاملاً برعكس، در صورت عينيـت وجـود و ماهيـت اثبـات وجـود هـيچ       »: 2«علت رد گزينه 
  ماهيتي به دليل نياز نداشت.

دن حمل وجود بر ماهيت و حمل ماهيت بـر خـودش بيـانگر    متفاوت بو »:3«علت رد گزينه 
  ها. نه عينيت آن رت وجود و ماهيت استمغاي

در صورت عينيت وجود و ماهيت هيچ ماهيتي بـراي اثبـات وجـود بـه     »: 4«علت رد گزينه 
  ها. دليل نياز نداشت نه فقط برخي از آن

  ) (متوسط)6فحه ـ ص هستي و چيستيپايه دوازدهم ـ درس اول ـ محتشم) ( (نيك

ـ نخستين گام براي درك نسبت ميان هستي و چيستي (وجود و ماهيـت) ايـن   » 3«گزينه -10
هايي وجود دارد و ميـان امـر    هان واقع و جهان خارج از ذهن، واقعيتجاست كه بپذيريم در 

ل از ذهـن اسـت كـه    قواقعي و غير واقعي تفاوت است. پس از پـذيرش اصـل واقعيـت مسـت    
  را تفكيك كنيم و بشناسيم. و چيستي توانيم هستي مي

  ) (متوسط)2ـ صفحه  چيستي فلسفه پايه دوازدهم ـ درس اول ـ محتشم) ( (نيك

شود و ايـن خـود دليلـي     ـ با درك وجود يك چيز ماهيت آن براي ما روشن نمي» 1«گزينه -11
  باشد. براي تغاير وجود و ماهيت مي

ي يكسـان نيسـت بلكـه دو مفهـوم مغـاير      ماهيت و وجود در عالم ذهن ـ»: 2«علت رد گزينه 
  هستند.

كندو  واقع وجود پيدا نميبه صرف تصور يك موجود آن موجود در عالم  »:3«علت رد گزينه 
  .اين دليلي براي تغاير وجود و ماهيت است نه عينيت آنها

وجود و ماهيت در خارج از ذهن دو مفهوم از يك موجودند كه بـه يـك   »: 4«علت رد گزينه 
  كه جمع يا تركيب شده باشند. گيرند نه اين واحد تعلق مي چيز

  ) (متوسط)3ـ صفحه  هستي و چيستيپايه دوازدهم ـ درس اول ـ محتشم) ( (نيك

ـ از نظر فلسفي آب موجودي واحد است كـه داراي دو مفهـوم  (چيسـتي آب و    » 4«گزينه -12
ء از يك موجودند كـه  هاي آن به اين معني نيست كه دو جز وجود داشتن آب) است و جنبه

  اند. با هم تركيب يا جمع شده

  ) (متوسط)4ـ صفحه  هستي و چيستيپايه دوازدهم ـ درس اول ـ محتشم) ( (نيك

و وجود اشيا در ذهن از هم جداست و اين يعني مغايرت آن دو مفهـوم   ـ ماهيت» 2«گزينه -13
  شود. كه از انتزاع ذهني ناشي مي

  ) (متوسط)4ـ صفحه  هستي و چيستيول ـ پايه دوازدهم ـ درس ا(سراسري) (

ـ عارض بودن وجود بر ماهيت يعني همان مغـايرت وجـود و ماهيـت. در گزينـه     » 4«گزينه -14
يسـت پـس وجـود و    چون شناخت ماهيت به معناي پي بـردن بـه وجـود آن ماهيـت ن    » 4«

در صورت عينيت وجود و ماهيت به صـرف تصـور يـك موجـود     هم مغايرت دارند.  ماهيت با
  ها:      شد كه البته محال است. بررسي ساير گزينه جودش براي ما ثابت ميو

  چنين چيزي محال است چون لازمه آن عينيت وجود و ماهيت است.»: 1«رد گزينه 

درست برعكس! ممكن است وجـود يـك چيـز را تشـخيص دهـيم امـا نـدانيم آن        »: 2«رد گزينه 
  چيست.

  ت مغايرت وجود و ماهيت است با بياني ديگر نه دليل آن!اين عبارت تكرار عبار»: 3«رد گزينه

  ـ تركيبي) (دشوار) هستي و چيستيپايه دوازدهم ـ درس اول ـ محتشم) ( (نيك

باشـد.   ها حمل محمول براي موضوع جزو ذات و ماهيت آن مـي  ـ در ساير گزينه» 3«گزينه -15
ند نيست و اثبـات آن بـه   حمل جاودانه بودن براي خدا جزو تعريف خداو» 3«ولي در گزينه 
  ) (متوسط)5ـ صفحه  هستي و چيستيپايه دوازدهم ـ درس اول ـ محتشم) ( (نيك دليل نياز دارد.

ـ انسان و وجود دو مفهوم متفاوت هستند. به همين دليل حمل يكي بر ديگري » 3«گزينه   -16
را قطعـا درسـت اسـت. زي ـ   » انسان موجود است« قضيهتوان گفت  ضروري نيست. يعني نمي

تواند موجود نباشد. پس نيازمند دليل و تبيين اسـت، ايـن    تواند موجود باشد و مي انسان مي
  .تحميلي محض دليل يا حسي و تجربي است يا

  )دشوار) (5محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ صفحه  (نيك

و در قـرن  ») 1«زينـه  سينا آشنايي داشت (رد گ ـ توماس آكويناس با فلسفه ابن» 3«گزينه -17
سـينا نظريـه مغـايرت وجـود و      و او همچون ابن») 2«(رد گزينه  كرد ميلادي زندگي مي 13

  »)4«(رد گزينه  ماهيت را پايه برهان خود در خداشناسي قرار داد.

  ) (متوسط)7و  6محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ صفحه  (نيك

نادرست » الف« صحيح است و سه عبارت ديگر غلط هستند. عبارت » د«ـ تنها عبارت » 2«گزينه - 18
» ب«رونـد نـه مقابـل يكـديگر عبـارت       است زيرا دو مفهوم هستي و چيستي در كنار هم بكار مي

نادرست است زيرا لزوماً هر چيزي كه داراي ماهيت است موجود نيست مثل اسب شاخدار، سيمرغ 
امكان دارد ما به وجود چيزي برخورد كنيم اما هنـوز پـي بـه     نادرست است زيرا» ج«و ..... عبارت 

  ها يا اجرام آسماني و .... مثل برخي ويروس ماهيتش نبرده باشيم

زيرا ماهياتي مانند ققنوس، ديو فقط قابل تصـورند و وجـود ندارنـد    صحيح است » د« عبارت
  كه اين نشان دهنده مغايرت وجود و ماهيت در ذهن است.

  )متوسط) (تركيبيـ  هستي و چيستيپايه دوازدهم ـ درس اول ـ (محتشم)  (نيك

ـ شكل چهارضلعي و مربع در عالم ذهني با هم تغاير و تفاوتي ندارند. زيرا هر دو » 3«گزينه -19
شان است يعني شكل چهارضلعي  ها صرفاً در گستردگي يك مفهوم واحد هستند و تفاوت آن

ودن را بر مربع حمل كنيم حمل ما اولـي ذاتـي   گسترده مفهوم مربع است. اگر چهارضلعي ب
باشد و چون چهار ضلعي بودن براي مربع جزو ذات آن است و در تعريف مربع آمده است  مي

  نيازمند دليل نخواهيم بود.

  ) (متوسط)5ـ صفحه هستي و چيستي پايه دوازدهم ـ درس اول ـ محتشم) ( (نيك

كه در ذهن با هم مغاير هستند و در خـارج  ـ وجود و ماهيت دو مفهومي هستند » 3«گزينه -20
شوند نه اينكه دو مفهـوم در خـارج عـين هـم      از ذهن اين دو مفهوم از امري يگانه انتزاع مي

باشند. پس در عالم خارج از ذهن دو امر جداگانـه نـداريم و دوچيـز جـدا يـا تركيـب شـده        
  نيستند بلكه دو جنبه از يك چيزند.

  مقبولاختلاف وجود و ماهيت در ذهن

  مردودزيادت وجود و ماهيت در عالم خارج

  مردودعينيت وجود و ماهيت در ذهن

  )دشوار) (4ـ صفحه هستي و چيستي پايه دوازدهم ـ درس اول ـ محتشم) ( (نيك


